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قصه یک شکلات فراموش نشدنی

زهـرا یازده سـال بیشـتر نـدارد. بـا اینکـه سـن کمـی دارد،

کارهـای بزرگـیکـرده اسـت و اولیـن بـاریکـه بـه حـرم آمده،

شش سـال داشـته اسـت. زهـرا در مسـابقات دعاخوانـی دو 

بـار رتبـه اول را آورده اسـت، سـابقه اجـرا دارد و در خیلـی از 

مراسـم ها دکلمـه هـم می کنـد.

    زهرا جان کدام قسـمت حرم را بیشتر دوست داری؟

ضریـح آقـا امام رضـا)ع( را خیلی دوسـت دارم. یعنـی وقتی نزدیک 

ضریـح می شـوم، چشـم هایم اشـکی می شـود و قلبـم خیلـی 

آرامـش می گیـرد.

    زیباترین خاطره ای که از آمدن به حرم داری چیسـت؟

اولین بـار کـه بـه حـرم آمـدم، کلاس اول بـودم، همـراه خانـواده ام 

داخـل یکـی از صحن هـا قـدم می زدیـم کـه یکـی از خادم هـا آمد 

مـرا بغـل کـرد و گفت: عجـب دخر خانـم زیبایـی، چقـدر حجاب 

شـما قشـنگ اسـت. مرا بوسـید و یک شـکلات به دسـتم داد. این 

خاطره ای هست که هیچ وقت فراموش نمی کنم و از یادم نمی رود.

اینجا خستگی ندارد

نرگس نوزده سال دارد، لبخند روی صورتش احساس آرامش 

خوبـی بـه مخاطبش می دهد. می گوید سـالی یـک بار حتا 

به مشهد می آید؛ حالا یا برای پیاده روی 4۸ ام )ایام شهادت 

امـام رضـا«ع»( یـا از طریـق اردو یـا همـراه خانـواده. می گوید 

تمـام صحن هـای حرم را بلد اسـت و وقتی با خانـواده می آید

کمی از آن ها فاصله می گیرد تا حال وهوای معنوی بیشـتری 

را دور از جمع احساسکند.

    نرگـس جـان  از آمـدن بـه مشـهد و ایـن سـختی مسـیر 

مخصوصا زمانی که برای پیاده روی می آیی خسته نشده ای؟

مگر می شـود خسـته شـد از این بـارگاه ملکوتی؟ هربار می رسـم 

خیلـی خوش حـالم و احسـاس غـرور می کنـم کـه آقـا دوبـاره مـرا 

طلبیـده اسـت. بـا دیـدن گنبـد اشـک تـوی چشـم هایم حلقـه 

می زنـد و تمام حاجت هایـم  را مدنظر مـی آورم و در انتظار برآورده 

شـدنش می نشـینم.

    آیـا تـا بـه حـال معجـزه ای برایـت  رخ داده اسـت کـه 

احسـاس کنـی آقـا صدایـت را می شـنود و دعایـت بـه شـکل 

معجزه آسـایی بـرآورده شـود؟

یک بـار وقتـی کـودک بـودم، از لابـه لای حرف هـای بزرگ ترهـا 

فهمیـدم کار پـدرم به مشـکل خورده اسـت، همان زمـان هم برای 

سـفرزیارتی راهی مشـهد شـدیم. وقتی به حرم رسـیدیم برای کار 

پدرم دعا کردم و خوب یادم اسـت که به شکل معجزه آسایی کارش 

درسـت شـد و شرایط زندگی مان تغییر کرد. این است که می دانم 

امـام رضـا)ع( صدای مـرا می شـنود و دعایم بی جـواب نمی ماند.

    نظر خانواده و بسـتگان درباره سفرت چیست؟

بـه مـن می گوینـد برایشـان دعـا کنـم، تمـاس می گیـرم بـا همـه 

آن هایـی کـه حاجتـی دارند تـا اگر حرفـی هسـت بزننـد، البته در 

حـد توانم سـوغاتی هم می خـرم  ، مخصوصـا برای خواهـر و برادر 

کوچک تـر از خودم چون لطف سـفر به سـوغاتی اش اسـت دیگر.

با عشق به علی بن موسی الرضا(ع)
 به جاده زدیم

 بـرای اینکـه ماجـرای سـفر پـر از احسـاس ایـن دخـتران 

را بـه مشـهد بدانیـم، بـا مسـئول گروه شـان بـه صحبـت 

نشسـته ایم تـا از نحوه برگزاری این اردو و جمعیت بیسـت 

نفره دخترانیکه به همراه آورده اند، آگاه شویم. معصومه 

جدینـی، سرپرسـتگـروه و معاونـت بسـیج مسـجدی در 

سبزوار است.

    از اینکـه باعـث جمع شـدن این گروه هسـتید و برای این 

دخـتران چنیـن خاطـره فرامـوش نشـدنی را رقـم می زنیـد 

چـه احساسـی دارید؟

واقعـا احسـاس خیلـی خوبـی اسـت. بـا بچه هـا یکـی می شـویم 

حرف هایشـان را می شـنویم، از خودشـان و زندگی شـان درد 

دل می کننـد کلا کنـار ایـن دخـران بـودن احسـاس آرامـش 

وصـف ناپذیـری بـه همـراه دارد، وقتی کـه می دانـی داری کاری 

درسـت انجـام می دهی کـه تأثیر مثبتـی در زندگـی این دخران 

و بعدهـا در جامعه خواهد داشـت.

    فعالیت هایـی کـه در مسـجد بـرای ایـن دخـتران انجـام 

می دهیـد چیسـت؟

اول اینکـه بـه حرف هـای ایـن بچه هـا گـوش می دهیـم و بنابـر 

نیازشـان کلاس هایی برگـزار می کنیـم، ما در مسـجد دارالقرآن 

داریم، کلاس زبـان، کلاس ریاضی و کلاس های پایه ای که باعث 

تقویـت بچه هـا شـود هـم برگـزار می کنیم.

    مسـئولیت ایـن سـفر بـرای شـا سـنگین نیسـت؟ 

آوردن ایـن همـه دخـتر و مدیریتشـان بالاخـره از غـذا 

خـوردن تـا حتـی زیـارت بردنشـان برنامه ریـزی خاصـی 

می خواهد.

نه. اصلا و ابدا سـخت نیسـت. درواقع چیزی که برای من آسانش 

می کنـد عشـق اسـت. اگـر بـه ایـن کار عشـق داشـته باشـی این 

دخـران را ماننـد فرزنـد خـودت می دانـی و سـعی می کنـی بـه 

آن هـا ماننـد بچـه خـودت رسـیدگی کنـی. بـرای همیـن پذیرش 

ایـن مسـئولیت کار سـنگینی بـرای مـن نبـود و می دانسـتم که از 

عهـده اش  برمی آیم.

    بچه هـا می گوینـد ما وقتی به این سـفر می آییم مثل یک 

خانـواده هسـتیم؛ می گویند حتـی وقتی جلسـات هفتگی 

در مسـجد داریـم از ایـن جلسـه تـا جلسـه بعـد دلتنـگ هـم 

می شـویم این احساس امنیت و هم بسـتگی از کجا می آید؟

بیشـر مربـی حلقه شـان خیلـی بـا آن هـا صمیمـی اسـت،

بچه هـا بـا او درددل می کننـد و حتـی مسـائل شخصی شـان 

را درمیـان می گذارنـد. بعضـی از بچه هـا آن قـدر احسـاس 

نزدیکـی می کننـد کـه او را مامـان صـدا می زننـد. کلا تفکـر 

مـا ایـن اسـت کـه بچه هـا را بـه همدیگـر نزدیـک  کنیـم تـا یـک 

دوسـتی و رفاقتـی بینشـان شـکل بگیـرد و بتواننـد کمک حـال

 هم باشند.

    احسـاس شـخصی خودتـان وقتی کـه به حرم می رسـید 

و وارد حرم می شـوید چیسـت؟

احسـاس سـبکی می کنم مخصوصا کـه همراه ایـن دخرهامان 

پا بـه حرم آقـا می گذاریم، بعضی هایشـان ۷،6 سـال اسـت حرم 

نیامده اند. دیدن این شـوق زیـارت در آن ها قلب ما را پر از آرامش 

می کنـد. مـن خودم عاشـق پنجـره فولاد هسـتم و برایـم زیارت از 

پشـت پنجره فولاد احساس بسـیار خوبی دارد.


